
مقدمه       
بيمه یكی از سرمایه های ارزشمندی است كه می تواند 
از كسب وكارتان در برابر فجایع طبيعی و انسانی محافظت 
كنــد. در دهة گذشــته فجایعی مانند ســيل در آمریكای 
شــمالی، طوفان هاي شــدید در امتداد خليــج مكزیك، 
آتش ســوزی جنگل ها در كاليفرنيا و همين طور حملات 
تروریســتی، در مجموع ميلياردها دلار خسارت به اموال 
و كســب وكارها وارد كرده اســت. بيمه نامه ها می توانند 
نقش بســيار مهمــی در كمك به بيمه شــدگان در جهت 
بازیابی خســارات متحمل شده داشته باشــند. بيمه گذاران 
تجاری نه فقط برای خســارات وارده به اموال، بلكه برای 
جبران خســارات مالی ناشــی از توقف كسب وكار1 )در 
واقع ناتوانی در هدایت كسب و كار؛ چه به هيچ عنوان چه 
در همان ســطح پيش از آن( و همچنيــن برای هزینه های 
اضافی2 كه در نتيجه خســارت اموال به وجود آمده اســت 
1. به طورمعمول پوشش »عدم نفع« مبلغي معادل درآمد ناخالص منهاي هزینه هاي 
معمول به غير }هزینه هاي} كه ناشــي از وقفه در كســب وكار بيمه گذار اســت 
)كه این،  به عنوان سود بيمه گذار شــناخته مي شود( پرداخت مي كند.  براي مثال 
همچين پوشــش احتمالاً زماني مورد استفاده قرار خواهد گرفت، كه توليد یك 
كارخانه اتومبيل سازي در نتيجه آتش سوزي در خط مونتاژ آن متوقف مي شود.

2. پوشــش »هزینه هــای اضافی« معمولاً بيمه گــذار را در برابر هزینه های اضافی 
عمليات كسب وكار كه بيمه گذار در برابر آنها بيمه شده است تحت تأمين مالی 
قــرار می دهد. یك مثال از این پوشــش، خرید ژنراتور بــرای ادامه عمليات، به 

واسطه طوفان برفی است كه مانع تأمين انرژی می شود.

می توانند خریدار بيمه باشــند. بازیابی هم در پوشش وقفه 
در كار  عمومــی و هم در پوشــش هزینه های اضافی، در 
قســمت های مرتبط، محــدود به »دوره اســتقرار مجدد3« 
اســت. )در حقيقت دوره وقفه  در  كار(4. اختلاف نظر در 
رابطه با مدت زمان دورة اســتقرار مجدد خصوصاً زمانی 
كه خسارت این دوره قابل توجه باشد از داغ ترین مباحث 

بين بيمه گران و بيمه گذاران است.
اگــر چه شــركت های بيمه انواع مختلفــی از فرم های 
مخصــوص شــركت های خــاص را برای ثبت پوشــش 
عدم النفع به كار می برند، اما بيشــتر بيمه گران، بيمه نامه ها و 
الحاقيه های یكسانی را صادر می كنند كه براساس فرم های 
5 تهيه شده است. فرم های »درآمد 

مؤسسه خدمات بيمه ای 
تجــاری«6 )و هزینه هــای اضافی( راهنمــای كلی را برای 
تعریف عبارت »دورة اســتقرار مجدد« فراهم می كند. در 
فرم های درآمد تجــاری )و همين طور هزینه های اضافی( 
دورة اســتقرار مجدد در ارتباط با پوشش درآمد تجاری، 

3. Period of Restoration
4. در بيمه نامه هــای وقفه در كار  دوره توقف كســب وكار بــا عبارات مختلف 
تعریف می شــوند، عباراتی مانند »دوره اســتقرار مجدد«، »دوره غرامت«، »دوره 
توقــف« و »دوره بازیابی«. مــا در اینجا عبارت »دوره اســتقرار مجدد« را مورد 

استفاده قرار می دهيم.
5. Insurance Service Organization (ISO)
6. business Income

بيمة وقفه در کار: 
محاسبة »دورة استقرار مجدد« باید با 

توجه به چالش های پس از خسارت انجام شود  

مترجم: علی سلطانی 

- دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت كارآفرینی، دانشگاه تهران 
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72 ساعت آغازین پس از وقوع خسارت فيزیكی تعریف 
شــده و در پوشــش مرتبط با هزینه های اضافی فوراً پس 
از وقوع حادثه تعریف شــده اســت. ایــن دوره زودتر از 
تاریخي كه اموال در مكانِ توصيف شــده  باید با ســرعت 
منطقي و كيفيت یكســان، تعمير،  بازســازي یا جایگزین 
شود یا در  تاریخي كه كســب وكار در یك مكان جدید 
دائمی شــروع بــه ادامه فعاليــت كند، پایــان مي پذیرد1. 
فرم هاي پيشــين ISO دورة اســتقرار مجدد را مدت زمان  
مورد نيازي معين مي كند كه در طول این مدت، قســمتی 
از  اموالــي كه در ایــن ارتباط به عنوان خســارت دیده یا 
ازبين رفتــه توصيف شــده اند، در نهایت دقت و ســرعت   
بازسازي،  تعمير یا جایگزین شوند. به دليل وجود »مي باید« 
یــا »مي تواند2«  در متن بيمه نامه ) تغييرات متفاوتي از همين 
موارد در بســياري از بيمه نامه هاي وقفه در كار مشــاهده 
مي شود( ، دوره استقرار مجدد مي تواند به عنوان »دوره اي 

تئوریك«  توصيف شود.
علاوه بر این،  بســته به حقایق موجود در موارد خاص، 
طرح ریــزي دورة تئوریكــي از بازیابي كه به واســطة آن 
از رســيدن به منافع بيمه شــده در بيمه نامــه وقفه  در كار، 
اطمينان حاصل كنيم، بسيار ضروري به نظر مي رسد. براي 
مثال،  احتمالاً براي بازیابيِ خسارت بيمه گذاري كه اموال 
آســيب دیده خود را بازســازي یا جایگزین نكرده است، 
محاسبه تئوریكي از دورة استقرار مجدد مورد استفاده قرار 
مي گيرد. همچنين براي بيمه گذاري كه تلاش هایش براي 
بازسازي یا تعمير اموال از دست رفته اش مشمول مرور زمان 
شــده است، یك دورة تئوریك مي تواند، این  اطمينان را 
بدهد كه پرداخت خســارت تسریع شــود؛ در نهایت،  در 
شرایطي كه اگر چه بيمه گذار واقعاً كار بازسازي را انجام 
داده اســت )همانطور كه در اكثر مــوارد اتفاق مي افتد(،  
1. ایــن گزینه هــاي مختلف براي پایــان دادن به دورة اســتقرار مجدد مي تواند 
كاربردهاي بســيار مهمي براي بيمه گذار داشته باشد. اما در جایي كه بيمه گذار 
عمليــات را در یك مكان موقت انجام مي دهد ایــن گزینه ها قابل اجرا نخواهد 
بود. این احتمال وجود دارد كه پوشش هزینه هاي اضافي در جایي كه بيمه گذار 
عمليات را ادامه مي دهد- چه در یك مكان موقت، چه در یك مكان جایگزین- 

مورد استفاده قرار بگيرد. 
2. “Should” or “Would”

بيمه گر با اســتفاده از دوره تئوریك، به دنبال آن است تا 
خسارت بيمه گذار را به واسطه عدم انجام به موقع و منطقي 
كار بازســازي یا جایگزیني از جانــب بيمه گذار، كاهش 
دهد. خواه دوره تئوریك اســتقرار مجدد توسط بيمه گر 
یا بيمه گذار مورد حمایــت قرار بگيرد یا خير،  به هر حال 
چالش هایــي كه بيمه گذار در شــرایط دنياي واقعي با آن 
روبروســت – مانند تأخيرهایي كــه در نتيجه فرایندهاي 
محاسبه یا ساخت به وجود مي آید- باید در محاسبه دوره 
استقرار مجدد، خواه  با عنوان »تئوریك« و خواه  با عنوان 

»واقعي«،  مورد توجه قرار بگيرد. 
- دورة فرض�ي بازیاب�ي احتم�الًا اج�ازة جبران 
خس�ارت  را در زمان�ي ک�ه بيمه گ�ذار ام�وال 
خس�ارت دیده را بازس�ازي ی�ا جایگزی�ن نكرده 

است، صادر مي کند.
در جایي كــه بيمه گذار اموال زیان دیده را بازســازي 
یــا جایگزیــن نكنــد،  دورة تئوریــك اســتقرار مجدد، 
وسيله اي براي مشــخص كردن حدود زیان وارده خواهد 
بود. براي مثــال،  در مورد پروندة آنچــور توی كرپ3 و 
بيمة آتش ســوزی امریكن ایگل4، كارخانــة بيمه گذار به 
طور كامل سوخت. هيچ تلاشــي براي بازسازي صورت 
نگرفت؛ در عوض بيمه گذار در جستجوي خرید كارخانه 
دیگري برآمد اما طرح این خرید با شكســت مواجه شد. 
بيمه نامــه در ایــن مورد، دورة اســتقرار مجــدد را به این 
صــورت تعریف كرده بــود »مدت زماني كــه مورد نياز 
اســت تا با دقت و سرعت تمام،  قسمتي از اموال ذكرشده 
در بالا كه آســيب دیده یا از بين رفته اســت،  بازســازي،  
تعميــر یــا جایگزین شــود«. با توجه بــه متــن  بيمه نامه و 
حقایق موجود در این مورد،  دادگاه دوره اســتقرار مجدد 
را  در این مورد »كاملًا تئوریك« تشــخيص داد. همچنين 
دادگاه،  رأي را بــر این صادر كــرد كه » البته این موضوع 
مانعي براي جبران خسارت نخواهد بود«، و مدت مناسب 

3. Anchor Toy Crop
4. American Eagle Fire Insurance
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دورة اســتقرار مجدد زماني اســت كه به طول مي انجامد 
تا كارخانه بيمه گذار در مكان قبلي خود بازســازي شود1. 
بنابراین،  در هنگام مشــخص كردن دورة اســتقرار مجدد،  
دادگاه به در نظر گرفتن زمان اضافي براي پاســخ گویي به 
اقتضائات دنياي واقعــي رأي داد. اگرچه دادگاه برآورد 
تعداد هفته هاي مورد نياز براي بازســازي اموال خســارت 
دیده را با »تصویب كارشناسان در دادگاه« مشخص كرده 
بود،  اما اقتضائات دنياي واقعي را هم در نظر داشت، به این 
دليل كه »بارش برف در هنگام ســاخت،  ليز شدن سطوح 
كار و تحویل پنجره شيشــه اي با سایز اشــتباه« هم وجود 

دارد. 
مــورد آنچور تــوی كــرپ نمونــه اي از موضوعات 
مشــخصي اســت كه نشــان مي دهد حتي اگــر صاحب 
امــوال آن را بازســازي نكــرد -  همان طور كــه مي تواند 
آن را بازســازي كنــد-  این امكان وجــود دارد كه زیان 

 1. همچنيــن نگاه كنيد به پرونده.Rogers vs Am Ins  )اعمال دوره تئوریك 
بازیابي در جایي كه انتخاب بيمه گذار بعد از وارد آمدن خســارت به اموالش به 
واسطة آتش ســوزي، عدم بازگشت به كسب و كار است(  و در ادامه نگاه كنيد 
بــه  پرونــده   Retail brand Alliance Ins vs Factory Mute Ins  كه در 
آن در حالي كــه رأي دادگاه مبتني بر دورة تئوریك بازیابي اســت،  دورة جبران 
خسارت مي تواند تا زماني كه بيمه گذار »بتواند فروشگاه هاي منطقيِ متناسبي در 
محل هاي منطقی متناسب بسازد« ادامه پيدا كند،  بنابراین حكم صادره یك دوره 
جبران خسارت هم ارز  با دوره بازسازي واقعي در یك »مكان منطقي متناسب و 

در یك محل متناسب« است.

ناشــی از وقفــه در كار خود را به دســت آورد2. این یك 
پشــتيباني بســيار مهم اســت،  به این دليل كــه پس از یك 
ضرر كلي،  كســب و كارها احتمالاً با مشكلاتي در تأمين 
مالــي،  كناره گيري كارمندان،  كاهش ســهم بازار یا بقيه 
چالش هایي مواجه مي شــوند كه در مســير بازیابي ســود 
مشــكل ایجــاد مي كند. در هنــگام مواجه شــدن با چنين 
چالش هایي،  بيمه گذاران احتمالاً باید تصميم گيري كنند 
كه آیــا براي آنها تعمير یا بازســازي اموال آســيب دیده 
اقتصادي محســوب مي شــود یا در غير این صورت فعاليتي 
غيرعملياتي اســت. در چنيــن مــواردي،  دورة تئوریك 
اســتقرار مجــدد، جبــران خســارت را ممكــن مي كند. 
به هر حال،  با در نظر گرفتن شــرایط دنياي واقعي در هنگام 
محاسبة دورة تئوریك استقرار مجدد،  این احتمال وجود 
دارد كه بيمه گذار بتواند تمام مزایاي تحت بيمه نامه را هم  

به دست آورد.
- دوره تئوری�ك بازیابي احتم�الًا امكان جبران 
خس�ارت را در زماني که بيمه گذار براي سرعت 
بخش�يدن به جبران خسارت، خواستار استفاده از 

2. البته،  بيمه گذار همچنين مي تواند مشمول شرایط تخفيف بيمه نامه هم شود كه 
معمولاً به این صورت است كه اگر بيمه گذار با سرعت هر چه تمام تر  عمليات را 
ادامه ندهد،  بيمه گر باید براســاس مدتي كه به طول انجاميده اســت تا عمليات با 

سرعت هرچه تمام تر »انجام شود«  به بيمه گذار پرداخت كند.
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آن است، صادر مي کند. 
اس آر اینترنشــنالI 1 كاربردي جالب از قانوني است 
كه بيان مي دارد دورة واقعی استقرار مجدد در برابر دورة 
تئوریك اســتقرار مجدد در زمان انجــام بازیابي، باید به 
عنوان استاندارد در نظر گرفته شود،  اما به دليل طولاني شدن 
مدت ســاخت،  این ضــرورت وجود دارد كــه بيمه گذار 
براي تســریع در امر بازســازي از اعمــال دورة تئوریك 
اســتقرار مجدد حمایــت كند2. در این مــورد،  بيمه گران 
مركز تجارت جهاني بــه دنبال حكم قانوني بودند كه در 
آن دورة اســتقرار مجدد به جهت مشــخص كردن هزینة 
اسكان موقت،  به طور كامل تئوریك باشد و بر همين اساس 
بتوان پيش از دورة واقعي ســاختِ مركز تجارت جهاني، 
آن  را مشــخص كرد. زماني كــه بيمه گران به دنبال حكم 
قانوني بودند مبني بر  اینكه دورة اســتقرار مجدد، تئوریك 
باشد، عمليات بازسازي در محل آغاز نشده بود  و دادگاه 
از این مسئله حمایت كرد كه بازسازي واقعي به پنج سال 

زمان دیگر نياز دارد. 
با توجــه به این حقایــق،  دادگاه علاقمند بود اگر دورة 
اســتقرار مجدد،  مدت زمان واقعي باشد كه براي ساخت 
1. SR International I

بازیابــي  دورة  بــا  رابطــه  در  پيش آمــده  مســائل  مــرور  بــراي   .2
بــه كنيــد  نــگاه  جهانــي  تجــارت  مركــز  مربوط بــه  مطالبــات  در 
 Marialuisa S . Gallozzi & Kimberly A. Strosnider ,post -9/II,37

مورد نياز اســت، این موضوع را در دفاتر ثبت مخصوص 
بــه آن براي پنج ســال آینده باز نگــه دارد و در نتيجه از 
كارگروه كارشناســي براي مشــخص كردن مقدار كامل 
هزینة اسكان موقت3 جلوگيري كند. به جاي آن دادگاه، 
به اســتفاده از دورة تئوریك اســتقرار مجدد رأي داد كه 
اجــازه مي دهد تخمين صورت بگيــرد و از آن چيزي كه 
از نظر دادگاه به عنوان »غير عملي« در نظر گرفته مي شــود، 
جلوگيــري به عمل آیــد. امــا مهم تــر از آن،  دادگاه رأي 
داد كــه مدت زمــان واقعي دورة بازســازي مجدد، یك 
مســئلة قانوني براي دادگاه محســوب نمي شود، و این در 
حالي اســت كه تعيين تئوریــك و صحيح این دوره پيش 
از ســاخت، ایجاد كنندة ســؤال نحوة ارزش گذاري براي 
ارزیــاب اســت. دادگاه علاوه بر آن بيان كــرد كه گروه 
كارشناســي مي تواند »شــرایط دنياي واقعــي« را به عنوان 
قســمتي از تصميم ارزش گذاري خــود در نظر بگيرد، و 

اینكه دورة بازیابي نمي تواند در »خلأ محاسبه شود«.4 
اس آر اینترنشــنال I موقعيت استثنایی را نشان می دهد 
3. Full Rental Value Loss

دورة  و  واقعي  دورة  كه  شد  متذكر   SR international I علاوه بر این  .4
تئوریك بازیابي در جایي كه یك طرف، عمليات بازسازي را با سرعت منطقي 
باید بر هم منطبق باشند. این عبارت با حكم  با كيفيت مشابه انجام مي دهد،   و 
در  را  واقعي  دنياي  تأخيرهاي  مي تواند  كارشناسي  گروه  -كه  آن  با  متناسب 
هنگام معين كردن دوره بازیابي درنظربگيرد؛  حتي اگر در ظاهر كاملًا تئوریك 
باشد- در تطابق كامل است. به عبارت دیگر،  دورة بازیابي چه تئوریك باشد و 

چه واقعي، مي تواند باتوجه به تأخيرها به درازا كشيده شود.
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كه دادگاه با تفسيركردن شــرایط بيمه نامه در ایجاد یك 
دورة تئوریك استقرار مجدد، به نحوی كه طول مدت زمان 
واقعی این دوره می تواند در ســایه "شرایط دنيای واقعی" 
تنظيم شــود، به شكل نســبی مطالبه بيمه گذار را پرداخت 
می كند.1 بنابراین نتایج این رأی - حداقل با درنظرداشــتن 
تأخيرها و چالش های پس از خســارت- به نحو معناداری 
در مقایســه با زمانی كه دادگاه، رأی بر واقعی بودن دورة 
اســتقرار مجــدد می داد، متفــاوت نبــود. بنابراین اس آر 
اینترنشــنال I در صدور مجوز، راه آنچــور توی را برای 
در نظر داشتن تأخيرهای احتمالی و بقيه مشكلات سر راه 
بيمه گذاران در مســير بازگشت به كسب وكار دنبال كرده 

است. 
را  خس�ارت دیده  ام�وال  بيمه گ�ذار  زمان�ی   -
بازس�ازی یا جایگزین می کند و بيمه گر از دورة 

1. با صدور این رأی، به این صورت كه باید مركز تجارت جهانی فرضی ای - 
همانند صبح روز 11 سپتامبر 2001- بازسازی شود، تا بتوان چگونگی بازسازی 
آن را پيش بينی كرد، كميته كارشناسی باید حقایق مرتبط با بعد از زمان وقوع 

خسارت را كه بر روی طول دوره بازسازی تأثير داشت، درنظرمی گرفت.

تئوری�ك اس�تقرار مج�دد حمای�ت می کند که 
چالش های دنيای واقعی درنظرگرفته شود.          

بيمه گذاران معمولاً تحت فشار قابل ملاحظه ای هستند 
)از جملــه از جانب خود بيمه گــر( تا عمليات كاری خود 
را تــا آنجا كــه امكان دارد ســریع تر آغاز كننــد. زمانی 
كــه منازعه ای بر ســر طول مــدت دورة اســتقرار مجدد 
به وجود می آید، بيمه گر ممكن اســت اعتقاد داشــته باشد 
كه بيمه گذار از چهارچوب زمانی غيرواقعی برای بازیابی 
خســارت اســتفاده كرده اســت. در زمان ارزش گذاری 
مســائل، دادگاه باید توجه مقتضی بــه چالش های دنيای 
واقعــی - كه بيمه گذار برای انجام تصميم گيری و اجرای 
طرح های بازسازی یا جایگزین كردن اموال خسارت دیده 

با آن روبه روست- مبذول دارد.
در حقيقت، نظر مدیر ریســك بيمه گــذار باید باعث 
ایجاد زمينة تمكين قابل  ملاحظه ای به هيئت كارشناسی و 
دادگاه شود: »تمام آن چيزی كه درنظرگرفته می شود این 
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اســت كه این بيمه گذار، با منابع و توانایی كسب و كاری 
كه در اختيار داشته است، بهترین كاری را كه می توانسته 
انجام داده است«. تأخير در تلاش بيمه گر برای بازسازی، 
جایگزینی یا تعمير اموال ازدســت رفته می تواند به عوامل 
متعددی نسبت داده شــود. بنابراین احتمالاً محاسبة دورة 
تئوریك استقرار مجدد بســيار به مورد1 بستگی دارد. در 
این قســمت ما بر روی تأخيرهایی تمركز می كنيم كه در 
اثر مســائل برخواسته در فرایندهاي ســاخت و ارزیابي به 

وجود آمده باشند.
- تأخيره�ای ناش�ی از تطبي�ق می توان�د م�دت 

دورة استقرار مجدد را افزایش دهد. 
احتمالاً یكی از دلایل تأخير، خود بيمه گر است. محاكم 
قضایی در سرتاسر كشــور رأی داده اند كه دورة استقرار 
مجدد شامل زمان های اضافه مرتبط با تأخيرهایی می شود 
كه توســط بيمه گر یا ارزیاب خسارت بيمه گر ایجاد شده 
اســت2. پرونده های شركت  سهامی اوماها پيپر3 و شركت  
بيمه هاربر4  یك مورد آموزنده دراین زمينه است. در این 
پرونده دادگاه تأخير ایجادشده در عمليات بازسازی را با 
درنظرگرفتن »مواردی كه تحت كنترل مستقيم آنها بوده 
اســت« مرتبط بــا بيمه گر تشــخيص داد و دورة تئوریك 
اســتقرار مجدد را طولانی تر كرد تا تأخيرهای واقعی كه 
توســط بيمه گر و ارزیاب بيمه گر ایجاد شــده بود در این 
دوره پوشش داده شود. دادگاه به طور صریح رأی داد كه 
»در نتيجه اعمال )و عدم كنش هــای( بيمه گر و ارزیابش 
و باتوجه به مــواردی كه تحت كنترل مســتقيم آنها قرار 
داشته است، نصب كامل، حداقل برای مدت صدوبيست 

وهشت روز به تأخير می افتد«.
پس از پروندة شــركت اوماها پيپر باتوجه به  آنچه در 
مــورد بيمة همپتــون فود5 و آتنا كژالتی اند ســورتی6 رخ 
1. Fact Specific

محاسبه  استقرار مجدد  در دورة  باید  زمان رسيدگی  معنا كه مدت  این  به   .2 
شود/مترجم

3. Omaha Paper Stock Co. 
4. Harbor Insurance Co.  
5. Hampton Food Ins. 
6. Aetna Casualty & Surety 

داد، دادگاه تجدید نظر با »افزایش منطقی دورة )اســتقرار 
مجدد( در جایی كه تأخير در بازیابی خسارت، به واسطة 
اعمال شركت بيمه بوده است« موافقت كرد. به طور مشابه 
در مورد پروندة شــركت بيمة آتش سوزی  و بيمة دریایی 
یوركار- سيكوریتی7 و ســایمون8، بيمه گذار دو بيمه نامة 
امــوال و یك بيمه  نامــة وقفــه در كار را خریداری كرده 
بود. در حالی كه متصدیان حمل در بيمة عدم نفع مداركی 
را ارائه می كردند كه نشــان می داد بيمه گذار می توانســته 
ظرف مدت 60 روز با دقت و ســرعت تمام كســب وكار 
خود را تعميــر كرده و آن  را راه انــدازی كند، بيمه گذار 
ادعا می كرد در كنار  تمام دلایل دیگر، تأخيرهایی هم در 
نتيجة مذاكرات بين دو متصدی اموال خسارت دیده ایجاد 
شده اســت و او نمی تواند تا شش ماه پس از آتش سوزی 
به ادامة كار خود بپردازد. با تأیيد قاعدة دادرسی، دادگاه 
رأی داد كه دادرســی به درســتی مشــخص كرده است 
كه »تأخيــر در مذاكرات مربوط به دو خســارت دیگر با 
شركت رسيدگی  كننده كه نشان دهنده وجود دو شركت 
بيمه دیگر )كه شــبيه بــه همان موارد مربــوط به وقفه در 
كسب وكاراست(، تأخير منطقی محسوب می شود كه باید 
توسط متصدیان حمل و نقل در هنگام صدور بيمه نامه شان 
به طوركامــل  دادگاه  اســتدلال  در نظر گرفته می شــد«. 
مربوط به تأخير در بازگشت به كسب و كار است و »مرتبط 

با وقایعی است كه خارج از كنترل بيمه گذار است«.
- تأخيره�اي ناش�ي از س�اخت مي توان�د دورة 

استقرار مجدد را گسترش دهد. 
درســت ماننــد بســياري از كســب و كارها كه تلاش 
مي كنند تا اموال خســارت دیده اي را كه در اختيار دارند 
بازیافت كنند،  بازسازي هم به ندرت مطابق با برنامه پيش 
مي رود و پوشــش وقفــه در كار مي توانــد كاهش دهندة 
ریسك هاي ذاتي موجود در فرایند ساخت باشد.  بنابراین 
دادگاه ها معمــولاً اقتضائات دنياي واقعي مانند تأخيرهاي 

7. Eureka-Security Fire & Marine Insurance Co.
8. Simon
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مرتبط با ســاخت را )كه مدت زماني كــه بيمه گذار نياز 
دارد تــا به كســب وكار بازگــردد را طولانــي مي كند و 
تأخيرهایــي خــارج از كنتــرل بيمه گذار كــه طول دورة 
اســتقرار مجدد را افزایش خواهــد داد( درنظرمي گيرند. 
این تأخيرها ممكن اســت نتيجه عواملي مانند زمان مرتبط 
با فرایند مناقصه براي بازسازي،  تعارضات ميان مهندسين، 
تدابير مهندســي، خدمات طراحي معمــاري و اقتضائاتي 
باشد كه ساخت را به تأخير مي اندازد. در حقيقت تأخيرها 
تنها مختــص به عدم نفع نيســت، »آنها قســمتي از تجربه 
زندگي اكثر مردم هســتند1«. براي مثال در مورد شركت 
بانك و صندوق تراســت ملی آمریكا2 شــركت كژوالتی 
كانتينســتال3، دادگاه تصميم گرفت براي مشخص كردن 
اینكه بيمه گذار با سرعت و دقت عمل كرده است یا خير؟  
هيئــت منصفه یك »ناهم خواني نوعي را بين زماني كه در 
طول آن انجام عمليات ســاخت برنامه ریزي شده است و 
زماني كه در حقيقت انجام مي شــود« در نظرداشته باشــد. 
علاوه بر ایــن،  همان طور كه در مبحــث بالا درباره آنچور 
توی به آن اشــاره كردیم،  حتي در جایــي كه بيمه گذار 
گزینة عدم ساخت را انتخاب مي كند و به واسطه آن دورة 
ســاخت به طور كامل تئوریــك خواهد بــود،  تأخيرهاي 
معمول در دوره بازســازي در محاســبة ایــن دوره مدنظر 

قرار مي گيرد.
- نتيجه گيري    

توصيف دورة اســتقرار مجدد به عنوان یك استاندارد 
»تئوریــك« در ميــان پرونده هــا و مفســرین رواج پيــدا 
كرده اســت. به هر حــال بيمه گــران نمي تواننــد تصدیق 
كنند كه محاســبة دورة اســتقرار مجدد توسط تأخيرهاي 
ایجاد شــده به وســيله وقایع دنياي واقعي تحت تأثير قرار 
نمي گيرنــد. نص بيمه نامــه تصریح مي كند كه »ســرعت 

كه  جایي  هستند،   پيچيده  پروژه هاي  در  به خصوص  موضوع  یك  تأخيرها   .1
بسياري از فعاليت هاي وابسته مي توانند زمان مورد انتظار را براي تكميل پروژه 
به تأخير بيندازد. براي ارائه یك تحليل كلي معمولاً از روش »مسير بحراني« در 

فرایند بازسازي استفاده مي شود.
2. American National bank & Trust Co.
3. Continental Casualty Co

منطقي« و »كيفيت یكســان« نباید به عنوان عدم همخواني 
با مســئوليت حرفه اي درنظرگرفته شود. مسئوليت بر عهده 
بيمه گر اســت تا ثابت كند كــه بيمه گذار به طریق منطقي 
عمليــات بازســازي را انجام نــداده اســت. علاوه بر این، 
دادگاه ها به صورت هماهنگ طول دوره اســتقرار مجدد 
– چه »تئوریــك« و چه »حقيقــي«- را  افزایش مي دهند 

تا تأخيرها در پروســه هاي ساخت و تطبيق را لحاظ كنند. 
بستن چشم ها بر روي این واقعيات، درنظرنگرفتن قرارداد 

بيمه و عقل سليم است.   
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